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 بخش اول 

 ادبيات فارسي 



  فارسي نظممنتخب 

شاهنامه، كليات   ادب فارسي مانند گلستان، بوستان، ةاز متون برجست مهم ابياتيمعني در اين قسمت 
  شود.  بررسي مي...  الطير و شمس، ديوان حافظ، منطق

ــرو شــه بــه خانــه نيســت  وان دفــع گفتنــت كــه: ب
  

ــت    ــانم آرزوسـ ــدي دربـ ــاز و تنـ ــاز و بـ  وان نـ
  

  مس)(كليات ش
  ، دفع كردن. ردكردن دفع گفتن:

 :كنـد، آرزوي   گونه كه دربان با من ناز و تنـدي مـي   راني و آن اينكه تو مرا از درگاه شاه جهان مي معني
  قلبي من است.

ــاد ــگ هفت ــهجن ــذر بن ــه را ع ــت هم  و دو مل
  

ــد    ــانه زدنـ ــد حقيقـــت ره افسـ ــون نديدنـ  چـ
  

 (حافظ)
  كيش، آيين، مذهب ملتّ:
 :اسـلام را از تعصـب و نـاداني بـدان و      ةسـه فرق ـ  و دو ملت از مجموع هفتاد و هفتادو پيكار  ستيزه معني

  حق را نشناختند و به راه پندار و خرافات رفتند و گمراه شدند.  ةعذرشان را بپذير، چه طريق يگان

ــاب ــه نق ــود از رخ انديش ــافظ نگش ــو ح ــس چ  ك
  

ــد        ــانه زدن ــم ش ــه قل ــخن را ب ــف س ــر زل ــا س  ت
  

  (حافظ)
  استعاري  ي اضافه انديشه، زلف سخن: رخ
 :ةسرائي مانند حافظ از چهر قلم آرايش دادند، هيچ سخن ةاز آن روز كه گيسوي عروس سخن را با شان معني 

  بكر هنر پرده برنگرفت و جمال او را آشكار نساخت. 

ــود ــار بــ ــيمرغ ناهــ ــد ســ ــر چنــ  اگــ
  

ــود    ــوار بــ  تــــن زال پــــيش انــــدرش خــ
  

  (شاهنامه)
  پدر رستم، قهرمان شاهنامه زال:   هگرسن :رناها
 :امـا تـن زال در نظـرش بسـيار كوچـك و حقيـر بـود و از خـوردن آن          ه بود؛نگرس هرچند سيمرغ معني

  صرف نظر كرد. 

ــه ــوي ناف ــه ب ــاخر صــبا زان طــره بگشــايد ب  اي ك
  

هــا ز تــاب جعــد مشــكينش چــه خــون افتــاد در دل  
 

  (حافظ)
   باد بهاري صبا:     عاقبت  سرانجام، آخر:   اميد بو:

   گير موي پيچان و گره جعد:  موي آراسته بر پيشاني طّره:
 :هـا از   به اميد آن كه باد صبا گرهي از آن زلف بگشايد، تا عطري از آن براي ما بياورد، چقـدر دل  معني

  انتظار خون شد.

 ۱بخش   
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ــور ــا گنج ــد ي ــتور كن ــه دس ــه ب ــاهي ن  پادش
  

ــار       ــا زنگ ــد ي ــنگرف كن ــه ش ــه ب ــبندي ن  نقش
 

  كليات سعدي)(
 ثروتمندگنجور:   وزير دستور:

   اكسيد مس، رنگ سبز. زنگار:   نقاشي، تصويرگري نقشبندي:
 برند كار مي رنگ كه در نقاشي به اي سرخ ماده شنگرف:

 :تصويرگريراند و نه به كمك رنگ سبز و سرخ  خداوند نه به كمك وزير و ثروتمندي حكم مي معني 
  آفريند.  كند و مي مي

ه علـــم شـــد بـــه ســـخا و كـــرمهـــر كـــ 
  

 بنــــد نشــــايد كــــه نهــــد بــــر درم      
  

  ( گلستان)
  شايسه نيست  نشايد:   كنايه از معروف و مشهور شدن علمَ شدن:

  حبس كردن پول (كنايه از خرج نكردن و نبخشيدن آن به ديگران)  بند بر درم نهادن:
 :خود دريغ كند.  شايسته نيست كه از خرج كردن پول  هركس به بخشش معروف شد، معني  

ــي ــاري بـ ــو كـ ــدچـ ــن برآيـ ــول مـ  فضـ
  

 مـــــرا در وي ســـــخن گفـــــتن نشـــــايد  
  

ــت ــاه اسـ ــا و چـ ــه نابينـ ــنم كـ ــر بيـ  وگـ
  

 اگــــر خــــاموش بنشــــينم گنــــاه اســــت  
  

 (گلستان)
   در مقابل و:   شايسته نيست نشايد:   بدون دخالت فضول: بي
 :ن حرفي بزنم؛ ولـي اگـر ببيـنم در    آ ةوقتي كاري بدون دخالت من انجام شود شايسته نيست دربار معني

  ) .گويم دانم. (هر جا لازم باشد سخن مي مقابل نابينايي، چاهي وجود دارد ساكت بودن خود را گناه مي

اـزي مـي  كنـدآن كه جنگ آرد بـه خـون خـويش ب
  

ــكري       ــون لش ــه خ ــزد ب ــه بگري ــدان آن ك  روز مي
  

  (گلستان)
  .دست دادن كنايه از جان خود را از كردن: به خون خود بازي

  شود. شدن لشكر مي موجب كشته به خون لشكري: 
 :كـس كـه    دهـد و آن  آورد در ميدان جنگ جان خود را از دسـت مـي   كسي كه به جنگ روي مي معني

  شود.  شدن سپاهيان خود مي موجب كشته گريزد مي

ــرد ــد كــ ــو ندانــ ــيقلي نكــ ــيچ صــ  هــ
  

 آهنــــــي را كــــــه بــــــدگهر باشــــــد  
  

  (همان)
  بد اصل گهر:بد   جلادهنده صيقل:
 :توان آن را خوب جلا داد. اصل باشد نميدبه عنوان مثال آهني كه ب معني  

ــاي هفـــت ــه دريـ ــه بشـــويســـگ بـ  گانـ
  

 كــــه چــــو تــــر شــــد پليــــدتر باشــــد  
  

 يدريـا را رو   هـا و هنـدوان، هفـت    در قديم، پيش از اسلام اقوام مختلف از آن جمله عرب گانه: درياي هفت
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درياي بربـر،    از: درياي اخضر، درياي عمان، درياي قلزم (بحر احمر)، ندعبارت بود اند و آنها شناخته زمين مي
درياي قسطنطنيه (بحرالروم) درياي اسود، بعضي نيز درياي چين، درياي مغرب، دريـاي روم،    درياي اقيانوس،

  اند.  نيطس، درياي طبريه، درياي جرجان و درياي خزر را نام برده
 :شـود.   تر مـي  شود آلوده گانه بشويي وقتي كه خيس مي ل اگر سگ را در درياي هفتبه عنوان مثا  معني

 شود.  رود بلكه بدتر مي و پليدي آن نه تنها از بين نمي

ــردم ــاجي مـ ــوي حـ ــن بگـ ــزاي رااز مـ  گـ
  

 درد كـــو پوســـتين خلـــق بـــه آزار مـــي      
  

ــراي آنــك ــو نيســتي، شترســت از ب  حــاجي ت
  

 بـــرد خـــورد و بـــار مـــيبيچـــاره خـــار مـــي  
  

  (همان)
   كنايه از غيبت كردن. پوستين خلق دريدن: مردم ةآزاردهند گزاي: مردم
 :كند، بگو كه حاجي واقعي تو نيستي بلكه شتر  آزار كه غيبت مردم مي از طرف من به حاجي مردم معني

  .برد خورد و بار مي مي است؛ چرا كه او خار

پســـــري را پـــــدر نصـــــيحت كـــــرد 
  

ــادگير ا    ــت، يـ ــوان بخـ ــاي جـ ــدكـ ــن پنـ  يـ
 

ــد ــا نكنـ ــود وفـ ــل خـ ــا اهـ ــه بـ  هركـ
  

 منـــــد روي و دولـــــتنشـــــود دوســـــت  
  

  (همان)
  ثروتمند دولتمند:    محبوب روي: دوست   خانواده  اهل:
 :ةكـه هـركس بـه خـانواد     اي جوان بخت! اين پنـد را بيـاموز   :پدر، پسري را نصيحت كرد و گفت معني 

  شود.  خود وفادار نباشد، محبوب و ثروتمند نمي

ــتآ ــه نهفـ ــاهدي بـ ــه شـ ــنيدي كـ  ن شـ
  

 گفــــت:  ي مــــيارفتــــها دل از دســــتبــــ  
  

ــد ــتن باشــ ــدر خويشــ ــو را قــ ــا تــ  تــ
  

ــد؟     ــن باشـ ــدر مـ ــه قـ ــمت چـ ــيش چشـ  پـ
  

  پنهاني به نهفت:   زيبارو، معشوق شاهد: 
 ارزش قدر:   عاشق رفته: دل از دست

 :تا وقتي كه وجود خودت برايت باارزش باشـد،   :تگف اي كه معشوقي پنهاني به عاشقي مي آيا اين را شنيده معني
  باخته باشد.) ارزشم. (عاشق بايد در راه عشق از وجود خودش نيز بگذرد و پاك من در نظرت بي

ــار ــــت گمـــ ــر رعيـ ــداترس را بـــ  خـــ
  

 كــــه معمــــار ملــــك اســــت پرهيزگــــار   
 

ــق ــوار خلـ ــت آن و خونخـ ــديش توسـ  بدانـ
  

ــق    ــد در آزار خلــ ــو جويــ ــع تــ ــه نفــ  كــ
  

  )بوستان(
 .ر وزن مفعال (صيغه مبالغه) است به معني بسيار آباد كنندهب مار:مع

  دشمن بدانديش:   دشمن خونخوار:
 :كس كه بـه   سرزمين توست. آن ةزيرا فرد خداترس و پرهيزگار آبادكنند ؛خداترس را حاكم كن  معني

 دهد دشمن تو و مردم است. نفع تو مردم را آزار مي
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ــ  ــه نامــه ســياهي نگــاه در م  ن مســتمكــن ب
  

 كه آگـه اسـت كـه تقـدير بـر سـرش چـه نوشـت؟           
 

  (حافظ)
  كنايه از گناهكاري تامه سياهي:

     كسي آگاه نيست. استفهام انكاري: كه .... :      سرزنش ملامت: 
 :ي خود آگاه است؟ مرا به گناهكاري سرزنش مكن. چه كسي به تقدير آينده معني  

چـــو ســـوفارش آمـــد بـــه پهنـــاي گـــوش 
  

ــاخ گ   ــروش ز شـــ ــد خـــ ــان برآمـــ  وزنـــ
 

  (شاهنامه)
  فرياد  خروش: ساختند گاهي كمان را از شاخ گوزن مي شاخ گوزنان:      تير سوفار:
 :همين كه انتهاي تير به گوش رستم نزديك شد، از كمان فريادي برخاست.  معني  

هــــم آنگــــه يكايــــك ز درگــــاه شــــاه 
  

ــواه    ــيدن دادخـــــ ــد خروشـــــ  برآمـــــ
  

  (همان)
  ناگهان يكايك:

  زدن با اعتراض، فريادزدن با پرخاش بانگ خروشيدن:  بلند شد رآمد:ب
   داد (كنايه از كاوه آهنگر) ةخواهند دادخواه:

 :در آن لحظه، ناگهان از درگاه شاه، فرياد كاوه بلند شد.   معني  

تـــو نيكـــو روش بـــاش تـــا بدســـگال 
  

 بـــه نقـــص تـــو گفـــتن نيابـــد مجـــال       
  

  (بوستان)
  فرصت مجال:   بدانديش، دشمن سگال:بد   كار درست نيكوروش:

 :تو درستكار باش تا دشمنت  فرصت عيبجويي از تو را نداشته باشد. معني  

گفــــت برتــــر شــــو از بــــر خورشــــيد 
  

 كــــه رطــــب خيــــره بــــار نــــارد بيــــد  
 

  ي حديقه) (خلاصه
   نياورد نارد:   بيهوده خيره:   ميوه، ثمر  بار:
 :لاتر بروي (تلاش كن به مقام بلندي برسي) زيرا درخت بيد گفت تلاش كن كه از خورشيد هم با  معني

 دهد.  ثمري است هرگز خرما نمي كه درخت بي
 )جا داشتن از چيزي. مصرع دوم مثلي است براي انتظار نابه(

.(اقبال لاهوري)   صهباي يقين دركش و از دير گمان خيز  
  ي تشبيهي اضافه  ديرگمان:   صومعه، معبد دير: 
 :اب ايمان كامل را بنوش و دير شك و ترديد را رها كن. شر  معني  
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گــر بانــگ برآيــد كــه ســري در قــدمي رفــت 
  

 بســــيار مگوييــــد كــــه بســــيار نباشــــد  
 

  (كليات سعدي)
  : كنايه از فدا شدن جان، جان نثاركردن سردر قدم كسي رفتن

 در راه معشوق آسان استدا شدن ارزش است و ف جان نثاركردن در راه معشوق، بسيار نباشد. (بي معني.  (  

ــان ــل دم ــت پي ــده اس ــه دي ــي ك ــه لطف  ب
  

ــان       ــر پيلبــ ــه بــ ــي حملــ ــارد همــ  نيــ
  

  (بوستان)
  تواند نمي  نيارد:   خشمگين دمان:
 :تواند به او حمله كند.  به خاطر لطف و محبتي كه فيل خشمگين از فيلبان ديده است، نمي معني  

ــيش چشــمش تهلكــه اســت ــردن پ  آن كــه م
  

 بگيــــرد او بــــه دســــت»لقــــوالات«امــــر  
  

  (مثنوي)
   به هلاكت انداختن تهلكه:
 :ي  كند، آيه كس كه مرگ جسماني را هلاكت و نيستي كامل حساب مي آن معني» إلي لاتلُقُْوا بِأَيديكُم

ي بقره (خود را با دسـت خـود بـه     سوره 194ي  سازد. بيت اشاره دارد به آيه را دستاويز خود مي» التهّلكه
 ).نيندازيد هلاكت

.(شاهنامه)   ز سر شعر گلنار بگشود زود  

  سرخ رنگ  گلنار: مو  گيسو شعر:
 از سرگيسوي سرخ رنگ را گشود.  معني:

 .(كسايي)  تابان به سان گوهر اندر ميان خويد  
   )زار هم هست. به معني غله( .گندم و جو نارس خويد:
   (زار) بود.  مانند گوهر درخشان در ميان گندم  معني:

ــك ــه مل ــل و آنگ ــدبير و عق ــد و ت ــز باي  تمي
  

 كه ملـك و دولـت نـادان سـلاح جنـگ خداسـت       
  

  (همان) 
  پادشاهي ملك:   انديشه، تفكر تدبير:   تشخيص تمييز:
 :پادشاهي شود؛ زيرا پادشاهي  ةابتدا بايد فردي داراي قدرت تشخيص و تفكر و عقل باشد تا شايست معني

  راي ظلم و مبارزه با خداوند.اي است ب و حكومت نادان وسيله

ــردد ــدم گ ــل منع ــين، عق ــيط زم ــر از بس  گ
  

ــيچ   ــرد ه ــان نب ــود گم ــه خ ــادانم ب ــه ن ــس ك  ك
  

  (همان) 
  نابود  منعدم:  پهنه  بسيط:
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 :اگـر عقـل     كند نادان اسـت. (حتـي   كس گمان نمي اگر عقل از روي زمين محو و نابود شود هيچ  معني
  دهند.) پندارند و گمان ناداني به خود راه نمي ا عاقل ميوجود نداشته باشد بازهم همه، خود ر

ســـــــخندان پـــــــروده پيـــــــركهن 
  

ــخن    ــد ســـ ــه بگويـــ ــد آنگـــ  بينديشـــ
  

  (گلستان) 
  پروش يافته، باتجربه  پرورده:   شناس سخن سخندان:

 :آن فكر كرده باشد.  ةگويد كه كاملا دربار زماني سخن مي ،شناس باتجربه فرد سخن  معني 

اني كـــه ذلّ پرســـيدنبپـــرس هرچـــه نـــد 
  

ــايي       ــزّ دانـ ــه عـ ــد بـ ــو باشـ ــل راه تـ  دليـ
  

  (همان) 
: :   راهنما دليل:   تلّذخواري،  ذلّ   ارجمندي   عزّت،  عزّ
 :داني بپرس؛ زيرا ذلت پرسيدن تو را به عزّت دانايي راهنمايي خواهد كرد.  هرچيزي را كه نمي معني 

ياد آر ز شمع مرده يار آر  
  

  (ديوان دهخدا)
  استعاره از ميرزا جهانگيرخان شيرازي.   رده :شمع م

 ي صوراسرافيل كه از آزادي دهخدا اين شعر را در رثاي ميرزا جهانگيرخان شيرازي، يكي از دو مدير روزنامه
هـ.ق دستگير و با طنـاب در بـاغ شـاه خفـه كردنـد،       1326شاه او را در سال  خواهان بود و به دستور محمدعلي

    سروده است. 
 از شمع خاموش ياد كن.   ي:معن  

   ــار ــف زرتــــ ــره ز زلــــ ــود گــــ ــه بگشــــ ــاري  محبوبــــ ــون عمــــ   ي نيلگــــ
  

  لاجوردي، نيلي نيلگون:   هاي زرين خورشيد زربفت، استعاره از شعاع زرتار:
كننـد؛   نشـيند و سـفر مـي    بندند و بـر آن مـي   كجاوه، هودج مانندي كه بر پشت اسب و فيل و شتر مي عماري: 
   استعاره از خورشيد.  نيلگون عماري: ةمحبوب 

 :خورشيد طلوع كرد.   معني  

ــبك ــاز سـ ــان نظربـ ــيمرغـ ــير، فروغـ  سـ
  

 از دامگــــه خــــاك بــــر افــــلاك پريدنــــد  
  

  (همان)  
 سير و پريدنشان راحت است  سبك سير:   استعاره از عارفان مرغان..... :

  تشبيهي ةاضاف دامگه خاك: 
 :ةكـه چـون دام و تل ـ   -كردند از اين جهان خـاكي  ن طيعارفان كه راه سلوك را آسا  اي فروغي!  معني 

  به جهان برتر صعود كردند.  -فريبنده است 
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ــردم ــن ك ــژه گلش ــون م ــويش ز خ ــن خ  دام
  

ــه دامــن كــردماز فــراق تــو چــه گــل    هــا كــه ب
 

  بسيار گريستن گلشن كردن:  استعاره از اشك خونين خون مژه:
 :گريـه كـردم چنانكـه از اشـك فـراوان، دامـنم چـون         در فراق و دوري يار بسيار گريستم و خـون  معني

  گلشن شد. (اشك فراوان موجب رويش گل بر دامنم شد.) در بيت صنعت اغراق به كار رفته است. 

ــام ــرد خـ ــخت گيـ ــاخ راسـ ــر شـ ــا مـ  هـ
  

  زآن كه در خامي نشايد كاخ را

  (همان)  
  اي هستيبارگاه حضرت شاه و فرمانرو  كاخ:  افراد خام طبع و نارسيده ها: خام

  شايسته نيست  نشايد: 
 :هـا   هاي نرسيده كه به شـاخه  طبع به علايق اين جهاني دلبستگي بيشتري دارند (مانند ميوه افراد خام  معني

  شود) زيرا در خامي شايستگي رسيدن به بارگاه فرمانرواي هستي را ندارند.  چسبيده و از آن جدا نمي

ــب ــيرين، ل ــت ش ــت و گش ــون بپخ ــزانچ  گ
  

 هـــا را بعـــد از آن ت گيـــرد شـــاخسســـ  
  

  (همان) 
  بسيار شيرين  گزان: لب
 :چنين است. زماني كه به   شود. انسان هم، ها جدا مي ها برسد و شيرين شود از شاخه زماني كه ميوه  معني

  كشد.  راحتي دست از علايق اين جهان مي پختگي و كمال رسيد به ةمرحل

وش اسـتاين زبـان چـون سـنگ و هـم آهـن 
  

 و آنــچ بجهــد از زبــان چــون آتــش اســت       
  

  (همان)  
   مانند آهن  وش: آهن
 :يعني سخن مانند آتـش (سـوزاننده)    آتش است آيد زبان مانند سنگ و آهن است و آنچه از آن بيرون مي  معني

شـود، از حركـت زبـان و تكلـم      است. (همانطور كه بر اثر برهم خوردن سنگ چخماق و آهن، اخگر توليد مـي 
  آيد.)  ص ادب ناآموخته نيز فتنه و غوغا پديد مياشخا

اي حيــــــات عاشــــــقان در مردگــــــي 
  

 دل نيــــابي جــــز كــــه در دل بردگــــي      
  

  (همان)  
  عاشقي، عاشق شدن  بردگي: دل  شوي صاحبدل نمي دل نيايي:

 :عي عاشقي! بدان كه حيات واقعـي عاشـقان مـردن اسـت در راه معشـوق و تـا بـه معشـوق           معنياي مد
  دل نشوي.  ل ندهي، صاحبحقيقي د

ــتانت ــيم آســـــ ــل مقـــــ  جبرئيـــــ
  

ــريم بارگاهــــــــت    افــــــــلاك، حــــــ
  

  (همان)  
  كننده ساكن، اقامت مقيم:
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 :جبرئيل در آستان و بارگاه تو ساكن است و افلاك بارگاه توست. (مقام تو بسيار والاست  معني.( 

اي طـــــــاق نهـــــــم رواق بـــــــالا 
  

 ي كلاهـــــــت بشكســـــــته ز گوشـــــــه  
  

  (همان)   
  الافلاك يا فلك نهم است كه بر افلاك ديگر احاطه دارد. گذشتگان، طاق نهم، همان فلك ةبه عقيد طاق نهم:

 :كلاهت بالاتر و برتر از فلك نهم است.  ةتو آن چنان بلندمقامي كه گوش  معني  

ــت ــم نكوس ــه فعل ــود ك ــي از خ ــه انديش  چ
  

ــت      ــق اوســ ــه توفيــ ــركن كــ  از آن در نگــ
 

  (بوستان)  
  خداوند با خواست بنده. ةموافق شدن ارادتوفيق:    عمل فعل:
 :دهي، منوط بـه توسـت درحـالي كـه توفيـق الهـي عامـل         كني كار نيكي كه انجام مي چرا فكر مي معني

  اصلي آن است. 

ديـدگي باشـدز يزدان دان نـه از اركـان كـه كوتـه 
  

 كه خطـي كـز خـرد خيـزد، تـو آن را از بنـان بينـي         
 

  (ديوان سنايي)  
  انگشت  بنان:   كوتاه بيني ديدگي: كوته   كن، عناصرج ر اركان:
 :بينـي اسـت    دهي را خداوند بدان نه اركان طبيعـي؛ زيـرا كوتـاه    عامل اصلي هركاري كه انجام مي  معني

  اگر خطي را كه مبدأ آن عقل است، از انگشتان بداني. 

آمـدور امروز انـدر ايـن منـزل تـو را جـاني زيـان 
  

 كـه فـردا زآن زيـان بينـي    زهي سـرمايه و سـودا  
  

  (همان)  
  روز قيامت  فردا:   سود و منفعت  سودا:     كنايه از دنيا  اين منزل:

 :اگر در اين دنيا در راه دين خدا ضرر و زياني به جان تو وارد شود، در روز قيامت سود فراواني به  معني
  خاطر اين زيان، نصيب تو خواهد شد. 

ده گــوييرا مـاـلعطـاـ از خلــق چــون جــويي، گــر او 
  

 بينـي   دان به سـوي عيـب چـون پـويي، گـر او را غيـب        
  

  (همان)  
   : آگاه به اسرار نهانيدان غيب   مال ةدهند  ده: مال   بخشش عطا:
 :آوري، راه و  دهي را از مردم بداني و خلق را آگاه به اسرار عالم نهان به حساب اگر بخشش و مال  معني

  اي.  رفتهي نادرستي در پيش گ انديشه

ــن باشــد عنـاـن ــال درد دي ــر روزي جم ــو گ ــر ت  گي
  

 عنـاـن بينــي  عجــب نبــود كــه بـاـ ابــدال خــود را هــم  
  

  (همان)  
  كننده دار، هدايت زمام  گير: عنان

   سنگ. برابر، همراه، هم عنان: هم   گان نيكان، برگزيد ابدال: 
 :ا نيكان همراه و برابر شوي. ي تو باشد جاي تعجب نيست كه تو ب كننده اگر دين، هدايت  معني  
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همـــــه روز را روزگـــــار اســـــت نـــــام 
  

ــك روز دام     ــت و يــ ــه اســ ــي روز دانــ  يكــ
 

  (نظامي)  
 :نامند؛ درحالي كه يك روز دانه و يك روز دام است و  شدن روزها درپي هم را روزگار مي سپري معني

  هر روز موجب فريب و سرگرمي توست. 

ــان ــد نـــ ــرد آرزومنـــ  يكـــــي روز مـــ
  

ــر   ــان دگـــ ــوري مرزبـــ ــر كشـــ  روز بـــ
  

  (همان)  
  حكمران، حاكم. مرزبان:
 :رسم دنيا چنين است كه آدمـي يـك روز در آرزوي نـان اسـت و نيازمنـد و روز ديگـر حـاكم و         معني

 فرمانرواي كشوري است. (يك روز فقير است و روز ديگر ثروتمند). 

از اين شعر تر شيرين ز شاهنشه عجب دارم
  

 گيـرد  ا چرا در زر نمـي كه سرتاپاي حافظ ر  
  

 :طـلا شـيرين بـا   ة وجـود حـافظ را بـه خـاطر ايـن شـعر تـاز        ةاز شاه زمان تعجب دارم كه چرا هم ـ معني 
  پوشاند.  نمي

ــال ــدر م ــت ان ــي اس ــان، آزادگ ــه احس  اگرچ
  

ــول احســان اســت        ــك بنــدگي انــدر قب   ولي
  

  (حافظ)  
  پذيرش قبول:   بخشش احسان:
 :بندگي است.  ةادگي است؛ اما پذيرفتن بخشش ديگران به منزلآز ةاگرچه، بخشش، نشان معني  

برآمـــــد زاغ رنـــــگ و مـــــاغ پيكـــــر 
  

ــارن     ــوه قــ ــتيغ كــ ــغ از ســ ــي ميــ  يكــ
  

اتـــرچـــون صـــد هـــزاران خـــرمن چنـــان 
  

ــرمن      ــه خـ ــش بـ ــي آتـ ــدا درزنـ ــه عمـ   كـ
  

  (منوچهري)  
  قله تيغ:   ابر عظيم ماغ پيكر:  : سياهزاغ رنگ

     مانند (ادات تشبيه) ان چون:چن   كوهي در مازندران كوه قارن:
 :آتش زده باشي.  به عمدكوه قارن پديدار شد، گويي كه صدهزار خرمن تر را  ةابري سياه و عظيم از قل معني  

ــت او ــي زش ــي معن ــه  از پ ــوب را ك ــس خ  ب
  

ــاك       ــاي خ ــر غط ــه زي ــد ب ــدل كنن ــورت ب  ص
  

  (گزيده اشعار سيف فرغاني)  
   ن: عوض كردبدل كردن  پوشش، پرده  غطا:
 :بسياري را كه حقيقت بدي در پي دارد و موافق منافع ايـن جهـاني نيسـت در سـپس      ةامور پسنديد معني

  دهند. پرده جهان خاكي، موافق طبع خود تغيير مي

وار عــدل ســليمان طلــب مكــن بلقــيس 
  

ــاك     ــباي خ ــرم در س ــيل ع ــت س ــم هس ــز ظل   ك
  

  (همان)  
ه بلقـيس در سـرزمين سـبا، در ميـان دو كـوه، بـا       نام سدي ك ـ  عرم:         سرزمين سبا ةملك  بلقيس:
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اشـاره  سـبا بـه آن    ةسـور  16كرد، در آيـه   سنگ و قير ساخته بود و بدان وسيله آب باران را جمع و قسمت مي
را برايشان مسلط ساخت و آن بند را   موشانشده است. بعد از مرگ بلقيس چون قوم سبا طغيان كرد، خداوند 

  ر ايشان افتاد و ايشان و سراهايشان را ويران كرد.سوراخ كردند و سيل در شه
 :تو در اين دنيا مانند بلقيس در پي عدل سليمان نباش؛ زيرا سرانجام ظلم و ستم، نابودي و ويراني است.  معني  

انــدر وعــاي خــاك   مســموم حادثــات شــد      نـانآتش خـورم بـه سـان شـتر مـرغ كـاب و 
 

  (همان)  
خوش نداشتن، ناگوار بودن زندگي. تشبيه آتش به شترمرغ، سرخي آتش مانند كنايه از روز  آتش خوردن:

  سرخي نوك شترمرغ و سياهي زغال مانند هيكل آن.
  ظرف  وعا:   ج حادثه، اتفاقات حادثات:

 :ي حـوادث شـده و    خورم؛ زيرا غذا در ظرف اين دنيـاي خـاكي آلـوده    من به جاي غذا، آتش مي معني
 ) .ود اين است كه به سبب اتفاقات ناگوار دنيا، روز خوش ندارمبرايم ناگوار است. (مقص

كنـدگويي زمان شـده سـت كـه از هيضـه قـي 
  

 كــز حــد بشــد ز خــوردن خلــق، امــتلاي خــاك   
  

  (همان)  
  كردن استفراغ كردن: قي   ثقل سرد، سنگيني معده هيضه:

  شدن  پرشدن، آكنده ابتلا:
 :اكي به سبب سنگيني معده قي كند: زيرا بيش از حد خـون  گويي زمان آن فرا رسيده كه جهان خ معني

  ) .اش پر شده است. (روزگار بسيار ناگوار است مردم را خورده و معده

ــيش دوســت ــه پ ــتن ب ــوت رف ــداد ق  دســتم ن
  

 چنــدي بــه پــاي رفــتم و چنــدي بــه ســر شــدم   
 

  (كليات سعدي)  
   با ذوق و اشتياق رفتن. به سررفتن:   ممكن نشدن  دست ندادن:

 :توان رفتن پيش محبوب برايم ميسر نشد، زماني با پاي رفتم و زماني با اشتياق و شتابان رفتم.  معني  

ــنوم ــنش بشـ ــنم و گفتـ ــنش ببيـ ــا رفتـ  تـ
  

ــه ســمع و بصــر شــدم     ــه ســر هم ــا ب ــاي ت  از پ
 

  (همان)  
  چشم بصر:  گوش سمع:     كنايه از تمام وجود از پاي ... :

 :را بنگرم و سخنانش را بشنوم تمام وجودم گوش و چشم شد. براي اينكه رفتن محبوبم  معني  

ــان ــك زم ــك روز و ي ــو ي ــاي ت ــزارم از وف  بي
  

ــدم       ــر ش ــند اگ ــتم و خرس ــر نشس ــوع اگ  مجم
  

  (همان)  
  راضي، خوشحال خرسند:   : آسوده خاطرمجموع
 :كرده باشم.  خاطر و آرام و يك زمان راضي، زندگي نسبت به تو وفادار نبودم اگر يك لحظه آسوده معني  
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گوينــد روي ســرخ تــو ســعدي كــه زرد كــرد؟ 
  

 اكســير عشــق بــر مســم افتــاد و زر شــدم        
 

  (همان)  
  استعاره از وجود  مس:

  .تر سازد، مفيد و مؤثر جوهري كه ماهيت اجسام را تغيير دهد و كامل  اكسير: 
 :پژمـرده كـرده اسـت؟    ي شاداب تـو را چـه كسـي زردگونـه و      اي سعدي! چهره :گويند به من مي معني

  اكسير عشق بر مس وجودم اثر كرد و ارزشمند شدم و زردي رخسارم از آن است.  گويم:  مي

ي بامنـد، چـه نامنـد؟اينان كه بـر ايـن گوشـه 
  

ــد؟       ــروزه خرامن ــارم في ــن ط ــر اي ــد ب ــا چن  ت
  

  (خواجوي كرماني)  
  : خانه را گويند كه از چوب سازند همچو خرگاه و غيرهطارم 

   خانه آبي رنگ: استعاره از آسمان  يروزه:طارم ف 
 :خواهنـد بـر آن بـا     بام (استعاره از آسمان) هستند، نامشان چيست؟ تا كي مي ةاينها كه بر اين گوش معني

 ناز و خرامان در حركت باشند. 

ــد؟         در عـــين علونـــد، مگـــر آتـــش مخصـــند؟ ــين ظلامنـ ــه در عـ ــد كـ ــا آب حياتنـ   يـ
  

  (همان)  
  تاريكي، سياهي :ظلام  بلندي علو:
 :اند.  اند يا اينكه آب حياتند و يا تاريكي محض هميشه در بلندي هستند، شايد آتش معني  

نقشـــي نـــه مصـــور بـــه تصـــاوير طبـــايع 
  

  امنــد.عظجســمي نــه مركــب بــه تراكيــب       
  

  (همان)  
  ج طبيعتطبايع:   استخوان عظام:   شده تصويرشده، نقاشي مصور:
 :انـد و جسـمي هسـتند كـه ماننـد       هـاي ديگـر نقاشـي نشـده     كـه ماننـد طبيعـت    ها نقشي هسـتند  اين معني

  ها متفاوت است.  اند. آفرينش اينها با ديگر آفريده ها و پوست تركيب نشده استخوان

بيـــرون ز حواســـند نـــه محـــروس اناســـند 
  

 فيـــاض عقولنـــد نـــه فـــايض چـــو غمامنـــد  
  

  (همان)  
  مردم، ج ناس اس:ان  شده شده، حفظ حراست محروس:   خارج بيرون:
  ابر  غمام:    دهنده، فرو ريزنده : فيضفايض   بخشنده فياض:
 :بخشـند نـه كـه ماننـد ابـر       ها را مـي  شوند، عقل شوند و توسط مردم حفظ نمي با حواس درك نمي معني

 فروريزنده باشند. 

ــد ــه خيالن ــويي ك ــو گ ــد و ت ــين خيالن  در ع
  

ــد        ــال انامن ــه امث ــت ك ــال اس ــز خي ــن ني  وي
  

  ن)(هما  
  ج نوم، خواب  انام:   مثل و مانند  امثال:   گمان، وهم  خيال:
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 :ند و اينكه مثل خواب هستند نيز خيال است.ا ند و يا حقيقتاً خيالا انگار آنها مانند خيال  معني  

  اين چند بيت در توصيف ستارگان است.

ســر نگــويم هــين رهــا كــن پــاي مــن 
  

 ي اجــــزاي مــــن؟فهــــم كــــو در جملــــه  
 

  (همان)  
:   .شتاب كن، زود باش هين:   راز سرّ
 :ردارپايم را رها كن. يعني دست از من ب ـ  !شتاب كن، زود باشام،  ابتلا سرنگون شده ةمن در كوز معني 

معلـوم اسـت كـه نداريـد. چـون مـن عاشـق         ؟طلبانه در من سراغ داريد اي هوشياري عافيت اصلاً آيا ذره
  فع شخصي حتي يك رگم هشيار نيست. سوزي هستم كه در باب منا خويش عافيت بي

ــيم ــوف و بـ ــر از خـ ــواهم زد دگـ ــن نخـ  مـ
  

ــر گلـــيم         ــوا زيـ ــين طبـــل هـ ــن چنـ  ايـ
 

  (همان)  
  كنايه از پنهان كردن امري آشكار طبل زير گليم زدن:

   اخفاي عشق درحالي كه عشق ذاتاً غماز و كشاّف اسرار درون عاشق است. طبل هوا....: 
 :ورزم.  طور نهاني ديگر عشق نمي و هراس و بهمن زين پس با ترس  معني  

ــراج ــداي در معـــــ ــاده خـــــ  برنهـــــ
  

ــاج      ــرك تــ ــش از لعمــ ــر ذاتــ ــر ســ  بــ
 

  (سنايي)  
 :م معنيَي  ْرُك تاج نهاده است. اين بيت اشاره دارد به آيه خداوند در معراج بر سر ذات پيامبر(ص) از لع

قسم به جان تو كـه ايـن مـردم هميشـه در       حمد(ص)!. اي م72/15» لعَمرُك إنَّهم لفَي سكَرتهم يعمهون«
  شهوات و گمراهي خود خواهند بود. 

ــو ــه دو جـ ــتش بـ ــيش همـ ــان پـ  دو جهـ
  

  ســــــرّ مــــــازاغ و مــــــاطغَي بشــــــنو  
 

  (همان)  
   يارزش با دو جو برابر بود، كنايه از بي به دو جو:  دنيا و آخرت دو جهان:

  از هر دو جهان چشم پوشيد. سرّ مازاغ...: 
چشم پيامبر(ص) به هيچ سـو ننگريسـت و بيـرون نشـد از       :17/53» ماَْ طغَي مازاغَ و«ي  اشاره دارد به آيهبيت  

  آنچه خداي فرموده بود. 

زين سمج تنـگ، چشـمم چـو چشـم اكمـه اسـت 
  

ــا      ــت پارس ــون پش ــتم چ ــت پش ــام گش ــن ب  زي
 

  (همان)  
  كور مادرزاد اكمه:   استعاره از زندان  سمج تنگ:   سوراخ سمج:

  كنايه از خميده بودن كمر چون پشت پارسا:   استعاره از سقف زندان زين بام:
 :تاريكي زندان موجب شده كه من چون نابينايي جايي را نبينم و كوتاهي سقف آن موجـب شـده    معني

 كه كمرم چون زاهدان كه مدام به عبادت مشغولند و در برابر خداوند خميده قامتند، خم شود. 
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ــوهري حســ ـ ــارماآن گـ ــت روزگـ  م در دسـ
  

ــا      ــك روز در وغــ ــرونم آرد يــ ــاخر بــ  كــ
 

  (همان)  
  جنگ وغا:   شمشير حسام:   باارزش  گوهري:
 :من آن شمشير باارزش در دست روزگارم كه سـرانجام در روز جنـگ مـرا بيـرون خواهـد آورد.       معني

  سرانجام ارزش من نمايان خواهد شد و سودمند خواهم بود. 

ــياه،زو      ب برانگيختــــهابــــر بهــــاري ز دور، اســــ ــب سـ ــم اسـ ــه سـ ــر ريختـ ــؤ تـ  لؤلـ
 

  (منوچهري)  
  استعاره از قطرات باران لؤلؤ تر:   استعاره از ابر بهاري اسب سياه:

  حركت داده برانگيخته: 
 :ابر بهاري شروع به حركت كرده و از سم اين اسب (ابر بهاري) قطرات باران ريزان است.   معني  

ــه ــاد ريختـ ــه بـ ــن لالـ ــهدر دهـ  و بيختـ
  

ــين     ــه در ثمـ ــياه، ريختـ ــك سـ ــه مشـ  بيختـ
  

  (همان)  
  الك كرده بيخته:   استعاره از سياهي گل لاله مشك سياه:   گل لاله لاله:

 : گرانبها، استعاره از قطرات باران ثمين:    مرواريد در  
   اي خوشبو و سياه. ماده مشك:
 :گرانبها ريخته است. بيـت اشـاره دارد بـه     باد در دهان گل لاله، مشك سياه الك كرده و مرواريد معني

  سياهي (داغ) گل لاله كه قطرات باران روي آن ريخته شده است. 

گشــت نگــارين تــذرو پنهــان در مرغــزار 
  

ــين      ــاي چ ــن دري ــق در ب ــي غري ــو عروس  همچ
  

  (همان)  
   غرق شده. غريق:   قرقاول، عندليب  تَذَرو:
 :ند عروسي كه در ته درياي چين غرق شود. زار پنهان شد مان تذرو زيبا در چمن معني  

دليــب، گــنج فريــدون زده اســت برگــل تــرعن 
  

 لشــكر چــين در بهــار، خيمــه بــه هــامون زده اســت  
 

  (همان)  
  آوايي در موسيقي و هم گنجي منسوب به فريدون، استعاره از آواز پرندگان گنج فريدون: بلبل عندليب:

   تازه  تر:   دشت، صحرا  هامون:   ها استعاره از سبزه لشكر چين:
 :هاست.  برگل تازه و شكوفا بلبل به آوازخواني مشغول است. دشت و صحرا پر از سبزه معني 

ــات ــد، هيه ــر نترس ــرزنش غي ــعدي از س  س
  

ــه در نيــل چــه انديشــه كنــد بــاران را          غرق
 

  (كليات سعدي)  
  غرق شده.  غرقه:   دور است  هيهات:
 :طور كه كسـي كـه در رود نيـل غـرق      ترسد همان غير از دوست نميسعدي از سرزنش ديگران و  معني
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  ).ترسد ترسد (آنكه به بلاي بزرگي گرفتار شده از حوادث كوچكتر نمي شده است از باران نمي

اـد مـي  گـرددبه زندان قفـس، مـرغ دلـم چـون ش
  

 گــردد مگــر روزي كــه از ايــن بنــد غــم آزاد مــي  
  

  (ديوان فرّخي يزدي)   
  شايد مگر:  تشبهي ةاضاف زندان قفس:  تشبيهي ةاضاف مرغ دل:
  تشبيهي. ةاضاف بند غم:
 :دلم چگونه در قفس دنيا شاد باشد، شايد روزي كه از اين زنجير غم آزاد شود.  معني  

چــون شــوم خــاك رهــش دامــن بيفشــاند ز مــن 
  

 رو بگردانـــد ز مـــن»دل بگـــردان«ور بگـــويم  
 

  (حافظ)   
  كردن كنايه از دوري دامن افشاندن:   دنش مقدار خوار و بي  خاك راه:

   كنايه از دوري كردن و توجه نكردن.روگرداندن:    شدن كنايه از متوجه گرداندن: دل 
 :كند و اگر بگويم كه به من توجـه   كنم از من دوري مي وقتي خود را در مقابل او خوار و ذليل مي معني

  گيرد.  كن از من كناره مي

اـك نيسـتگر چو فرهادم بـه تلخـي اـن برآيـد ب  ج
  

 مانــد ز مــن هــاي شــيرين بــاز مــيبــس حكايــت  
  

  (همان)  
  ماندن باقي بازماندن:  كنايه از مردن جان برآمدن:

  پذير دل -2 شيرين نام معشوق فرهاد -1 :دارد ايهام شيرين: 
 :ماند.  من به يادگار مي زپذير فراواني ا هاي دل اگر مانند فرهاد به اندوه، بميرم، مهم نيست؛ زيرا حكايت معني  

نمايـد همچـو گــلعـارض رنگـين بـه هــركس مـي 
  

ــويم   ــان«ور بگ ــاز پوش ــن  »ب ــاند ز م ــاز پوش  ب
  

  (همان)   
   بپوشان، پنهان كن. بازپوشان:  زيبا: رنگين  رخسار عارض:
 :ن آن را از م ـ  ات را بپوشـان،  دهد و اگر بگويم چهره زيباي چون گل را به هركس نشان مي ةچهر معني

  كند.  پنهان مي

ــد ــيده باش ــت روزي چش ــراب فرق ــاو ش  هرك
  

 دانـــد كـــه ســـخت باشـــد قطـــع اميـــدواران  
  

  (كليات سعدي)   
  تشبيهي ةاضاف شراب فرقت: فراق، جدايي فرقت:

  بريدن، قطع اميد، نااميدي قطع: 
 :ان سخت است. داند كه نااميد كردن اميدوار هركس روزي به جدايي از معشوق گرفتار شده باشد، مي معني  

نشــينان جــانم بــه طاقــت آمــد اي صــبح شــب 
  

ــام روزه    ــدي چــون ش ــر مان ــه دي ــس ك  داران از ب
  

  (همان)  
   طول كشيدن، دير سپري شدن. ديرماندن:
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 :داران ديرگذشـتي و   داران بسيار خسته شدم به ايـن دليـل كـه ماننـد شـب روزه      اي صبح شب زنده معني
  سخت سپري شدي. 

ــب ــاني شـ ــاآن پريشـ ــم دلهـ  ي دراز و غـ
  

ــايه   ــه در س ــد   هم ــر ش ــار آخ ــوي نگ  ي گيس
  

  (حافظ)  
   پايان، تمام آخر:   يار، معشوق نگار:
 :ي گيسوي يار به پايان رسيد.  هاي طولاني فراق و غم دل در سايه آن آشفتگي شب  معني  

ــي ــدد لعــل لبــتروي كســي ســرخ نشــد ب  م
  

ــي   ــود     ب ــازه ب ــر غ ــود از اث ــرخ ب ــر س ــو اگ  ت
  

  مس)(ديوان ش  
  سرخاب.   غازه:  ي تشبيهي اضافه لعل لب:   سنگ قيمتي سرخ رنگ لعل:
 :شود و اگر چنـين باشـد ظـاهري اسـت و از اثـر       كسي سرخ نمي ةبدون وصال تو اي معشوق چهر معني

  عشق نيست. 

غـم دل بــه كـس نگــويم كــه بگفـت رنــگ رويــم 
  

ــداني     ــه ســرايرم ب ــن ك ــه ك ــه صــورتم نگ ــو ب  ت
  

  (كليات سعدي)  
  ج سريره، رازها. ر:سراي
 :ام نگـاه   دهد. تو بـه چهـره   از راز درونم خبر مي  گويم؛ چرا كه رنگ چهره غم خود را به كسي نمي معني

  دهد از سرّ درون). كن تا راز دلم را بداني. (شبيه اين مضمون: رنگ رخساره خبر مي

بـــرق بـــا شـــوقم شـــراري بـــيش نيســـت 
  

 ســـواري بـــيش نيســـت. شـــعله، طفـــل نـــي  
  

  (همان)  
 آتش ةجرق شرار:   : اشتياقشوق

   در برابر، در مقايسه با با: 
 :ارزش اسـت و شـعله ماننـد طفـل      آتـش، نـاچيز و بـي    ةبرق در برابر اشتياق من در عشق مانند جرق معني

  سواري، ناتوان و حقير است.  ني

ــدم ــواهي زد ق ــه خ ــوق كعب ــه ش ــر ب  در بيابـاـن گ
  

 مخــورهــا گــر كنــد خــار مغــيلان غــم ســرزنش  
  

  (حافظ)  
  هاي بزرگ خار در صحراي عربستان مخفف ام غيلان، بوته مغيلان:
 :بسپري، اگر خار مغيلان بارها در پاي تو بخلد، غمگين   اگر به آرزوي رسيدن به كعبه در باديه راه معني

  ارزد.  ي خدا به تحمل اين رنجها مي مباش كه ديدار خانه

كــــزين دو يكــــي گــــر شــــود نابكــــار 
  

ــد مـــرا شـــهريار؟    از   ــس كـــه خوانـ  آن پـ
  

  (شاهنامه)  
  گناهكار نابكار:   پادشاه شهريار:
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 :كيكاووس گفت اگر يكي از اين دو (سياوش و سودابه) گناهكـار باشـد چـه كسـي پـس از ايـن        معني
  بيت اشاره دارد به عاشق شدن سودابه بر سياوش).(ماجرا، مرا شاه خواهد خواند؟ 

  ـ   اكبتــــرس از جهانــــدار يــــزدان پـــ
  

ــاك    ــدر مغــ ــا دل انــ ــن بــ ــرد را مكــ  خــ
 

  (همان)   
 خداوند پاك يزدان پاك:   جهان ةدارند جهاندار:

  گودال، جاي فرو رفته و گودمغاك: 
 :از خداوند پاك و صاحب جهان بترس و عقل خود راتباه مكن.  معني  

ــر ســاحل اســت اي رفيــق ــرد ار چــه ب ــه م  ك
  

 نياسايـــــد و دوستــــــانش غــــــــريق    
 

  ن)(بوستا  
   غرق غريق:   در حالي كهو:    اگر ار:
 :اي دوست! دوست واقعي كسي است كه اگـر چـه خـودش در سـاحل آرامـش و راحتـي باشـد،         معني

  ها غرق باشند، هرگز احساس آرامش نكند. درحالي كه دوستانش در درياي مشكلات و دشواري

ــش ـــد درد ريـــ ــتان را نباشـــ  تندرســـ
  

ـــويش     ــويم درد خـ ــدردي نگـ ــه همـ ــز بـ  جـ
  

  (همان)    
  زخم، جراحت.  ريش:
 :درد گفت.  كنند و بايد درد و رنج را به هم درستان درد ناشي از زخم را درك نمي تن معني  

مشـــو غـــرهّ بـــر حســـن گفتـــار خـــويش 
  

ـــويش      ــدار خـ ــادان و پنـ ــين نـ ــه تحسـ  بـ
 

  (همان)   
  گمان پندار:   مغرور، فريفته غرهّ:
 :ان خودت نسبت به زيبايي سخنت مغرور نشو. به سبب تشويق افراد نادان و گم معني  

ــو درو ــه دي ــرد ك ــي ب ــه راه ــپاه ب ــك س  مل
  

 شـــميده گـــردد و گمـــراه و عـــاجز و مضـــطر   
 

  (فرخي سيستاني)   
 گمراه شميده:

 :شـود (موجـب نـابودي     برد كه ديو در آن راه، آشفته و گمراه و عاجز مي شاه، سپاه را به راهي مي معني
 شود.)  سپاه مي

ــه آه و ــان هم ــون برهمن ــه اكن ــددردا ك  هن
  

ــار        ــه به ــو ب ــر از ن ــان را دگ ــازند بت ــاي س  ج
  

  (پرنيان هفت رنگ)  
   پيشوايان، روحاني هندوان.جمع برهمن  برهمنان:   خانه بت بهار:
 :دهند.  افسوس كه هندوان بار ديگر بتان را در بتخانه قرار مي معني  
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ــتان ــرفتم ز سيسـ ــه بـ ــاروان حلـّ ــا كـ  بـ
  

ــه   ــا حلـ ــان  ابـ ــه ز جـ ــده ز دل بافتـ   ي تنيـ
 

  (همان)   
  نو، پوستين از برد يماني و جز آن ةجام حلّه:

 :يي كه آن را با دل و جان باخته بودم. نو از سيستان حركت كردم، جامهة با كارواني از جام معني  

  اين شعر در توصيف شعر است. 

بــــار ولايــــت بنــــه  از گــــاو خــــويش 
  

ــدن      ــاز و مــ ــغل ميــ ــدين شــ ــيش بــ  بــ
  

  (كسايي مروزي)  
 ميل كردن يازيدن:   ديگر بيش:

   پهلو گاو:  دويدن به نشاط، خراميدن دنيدن:
 :بار ولايت و حكومت را از گردن خود بردار و ديگر به اين كار روي نياور و نپرداز. (ديگر به كار  معني

  حكومت و حكمراني نپرداز)

پزشـــكي كـــه باشـــد بـــه تـــن دردمنـــد 
  

ــاز د    ــون بـــ ــار چـــ ــد؟ز بيمـــ  ارد گزنـــ
 

  (شاهنامه)   
  آسيب  گزند:   مانع شود باز دارد:

 :تواند بيمار را از آسيب باز دارد؟  بيمار و دردمند باشد چگونه مي ،پزشكي كه خود معني 

ــگ ــابع رنــ ــده متــ ــنم شــ ــير بيــ  شــ
  

 بــــاز بيــــنم شــــده مطــــاوع خــــاد       
 

  ) سلمان (مسعود سعد  
  هيبزكو رنگ:  پيرو متابع:  زغن خاد:  پيرو مطاوع:
 :شير متابع بزكوهي و باز پيرو زغن شده است.   معني 

ــايژه ــر نـ ــده گـ ــاك بريـ ــد پـ ــر نشـ  ي ابـ
  

 چــون هــيچ عنــان بــاز نپيچــد ســيلان را؟       
  

  (ديوان انوري)   
  روان شدن آب سيلان:   گلوگاه نايژه:

   بازگشتن، روي برتافتن عنان باز پيچيدن:
 :ايستد؟  ست پس چگونه آب روان از جاري شدن باز نميبريده نشده ا به طور كامل اگر گلوي ابر معني  

نگــــه كــــرد رنجيــــده در مــــن فقيــــه 
  

ــفيه       ــدر ســ ــل انــ ــردن عاقــ ــه كــ  نگــ
  

  )بوستان(  
  نادان  سفيه:   دانشمند فقيه:   آزرده خاطر رنجيده:
 :كند.  خاطر به من نگريست، چنانكه عاقل به ناداني نگاه مي دانشمند، آزرده معني  
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ــام ــرف بـ ــر طـ ــي بـ ــينيكـ ــرا بـ  آي و مـ
  

ــالين    ــه بـ ــر بـ ــه دل، ديگـ ــتي بـ ــم دسـ  ز غـ
 

  (ويس و رامين گرگاني)   
   كنايه از غم و اندوه فراوان. دست بر دل:   گوشه طرف:
 :ي بام فرود آي و ببين كه من از غم دوري تو چقدر اندوهگينم. بار بر گوشه يك معني  

ــران ــوند و حي ــه ش ــي وال ــه خلق ــاي رخ ك  بنم
  

ــه ف    ــب ك ــاي ل ــد بگش ــرد و زن برآي ــاد از م  ري
  

  (حافظ)    
   ي مردم مجازاً همه مرد و زن:   سرگشته ةشيفت واله:   نشان بده بنماي رخ:

 :تو شوند. لـب بـه    ةبسياري شيفته و سرگشت ةزيبايت را نشان بده تا عد ةاي معشوق زيباي من چهر معني
  مردم فرياد بلند شود.  ةسخن باز كن تا از هم

 ــت ــزن بيشــ ــا مــ ــاغرابــ ــن نعيقــ  ر زيــ
  

 كــــه مهجــــور كــــردي مــــرا از عشــــيقا    
 

  (ديوان منوچهري)  
  داند البين يا زاغ پيسه است كه عرب آن را بدشگون مي زاغ، منظور غراب غراب:

  آواز زاغ نعيق: 
   معشوق عشيق:  جدا كردن، دور ساختن مهجور كردن: 
 :ردي. اي زاغ! بيشتر از اين بانگ مكن كه مرا از معشوقم جدا ك معني  

چنــــان ســــايه گســــترد بــــر عــــالمي 
  

ــتمي    ــد از رســـ ــي نينديشـــ ــه زالـــ  كـــ
  

  (بوستان)   
  نماد پير ضعيف -2به زال پدر رستم، -1پيرزن، ايهام دارد  زال: 
   نترسد. نينديشد:   جواني نيرومند و قهرمان نماداز قهرمانان شاهنامه و  رستم: 
 :كند كه هـيچ انسـان نـاتواني از فـرد      راني مي حكم (ممدوح من) آن چنان بر جهان سايه گسترده و معني

 اي ندارد.  نيرومند ترس و واهمه

ــيش  همچــو چــنگم ســر تســليم و ارادت در پ
  

 تــو بــه هــر ضــرب كــه خــواهي، بــزن و بنــوازم   
  

  (كليات سعدي)   
  چنگ زدن -2كتك زدن  -1ايهام دارد:  بزن:
 :ارادت و خواسـتن تـو در مقابلـت پـايين      ةا به نشـان من مانند چنگ در برابر تو تسليم هستم و سر ر معني

  زني مختاري كه مرا بزني و يا مورد محبت قرار دهي.  اي كه به من مي ام. حال، تو با هر ضربه آورده

ــي ــت م ــدامم مس ــويتم ــد گيس ــيم جع  دارد نس
  

 كنــد هــر دم فريــب چشــم جادويــتخــرابم مــي  
  

  (حافظ)    
  شراب -2ه پيوست -1مدام: ايهام تناسب دارد: 

   افسونگر و ساحر جادو:   گيسوي مجعد و زلف پيچيده و گرهگير جعد گيسويت:




